
10

نام گذاری خیابانی به نام مرحوم 
«همایون شهنواز»

گروه هنــر:  دکتر محمدجواد حق شــناس،  رئیس  �
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شــورای شهر تهران، 
با بیان اینکه خیابانی به نام مرحوم همایون شــهنواز، 
نویســنده و کارگردان، در روز تولد او نام گذاری خواهد 
شد، گفت: «از ســردیس همایون شهنواز نیز رونمایی 
می شــود». دکتر محمدجواد حق شــناس صبح روز 
گذشته در مراســم رونمایی از سردیس مرحوم دکتر 
محمدامین قانعی راد، استاد فقید جامعه شناسی که با 
حضور شهردار تهران برگزار شد، با بیان اینکه قانعی راد 
شخصیت ارزشمندی در عرصه  جامعه شناسی کشور 
اســت، گفت: «یکی از وظایف شــورای شــهر توجه 
و تصمیم ســازی در حوزه  نام گــذاری اماکن و معابر 
شهری است که بر همین اساس کمیسیون نام گذاری 
در شورای شهر تشکیل شد». حق شناس افزود: «پس 
از فوت  قانعی راد پیشــنهاد نام گذاری خیابانی به نام 
ایــن فرد با رأی اکثریت آرا در شــورا تصویب شــد. با 
کمک و همت ســازمان زیباسازی و شهرداری منطقه 
ســه خیابانی به نام این فرد نام گذاری شد و همچنین 
سردیس یادبود او نصب شد». همچنین دکتر احمدی، 
رئیس مرکز سیاست علمی کشور،  با بیان اینکه به طور 
قطع دکتر قانعی راد به این گونه مراســم ها احتیاجی 
ندارند، گفت: «بااین حال این اتفاق گرامیداشت جامعه  
علمی دلســوز و دغدغه مند است. تهران شهر بزرگی 
است و ظرفیت های علمی بسیاری دارد، اما متأسفانه 
چهــره  علمی نــدارد، این در حالی اســت که دنیا به 
ســمت شــهرهای نوآور، خلاق، پرنشــاط و فرهنگی 
می رود و باید از این ظرفیت های اجتماعی در پایتخت 
نیز اســتفاده شود و حضور حناچی در تهران می تواند 

پیوندی میان دانشگاه و جامعه شهری باشد».

درهای همچنان بسته تالار شهرزاد
گــروه هنر: پردیس تئاتر شــهرزاد بــا وجود آنکه  �

اعلام شــده بود پــس از ۴۸ ســاعت فعالیت خود را 
از ســر می گیرد، همچنان بسته اســت و در شرایطی 
که گروه های نمایشــی آن بلاتکلیف هستند مشخص 
نیســت چه زمانی بازگشایی می شــود.  اواخر هفته 
گذشته مدیر روابط عمومی پردیس تئاتر شهرزاد اعلام 
کرد: «ســایت فروش بلیت نمایش های در حال اجرا 
در این مجموعه به دستور مدیرکل هنرهای نمایشی، 
به صورت غیرقانونی از صبح روز چهارشــنبه، پنجم 
دی ماه بســته شده و فعالیت های این مجموعه بنا بر 
تصمیم مدیریت آن متوقف شــده اســت». همچنین 
تأکید شــد: تصمیم مدیریت «پردیس شهرزاد» بر این 
بوده که نمایش های در حــال اجرا فقط به مدت ۴۸ 
ســاعت از تاریخ پنجشنبه، ششم دی ، متوقف شوند و 
اجراها از ابتدای هفته آینده (هفته جاری) آغاز خواهد 
شــد. این در حالی اســت که ســه روز از شروع هفته 
جدید گذشــته و با وجود اینکه به گروه ها گفته شــده 
بود ســایت فروش بلیت برای پیش فروش باز خواهد 
شــد، اما این اتفاق نیفتاده و برخــی گروه ها به دنبال 
سالنی دیگر برای ادامه اجرای خود هستند. دراین باره 
ســعید خانی، تهیه کننده نمایش «بدون تماشاگر» به 
ایســنا گفت: تنها مطلبی که به مــا گفته اند این بوده 
که در همین روزها مشکل حل می شود، اما هیچ خبر 
قطعی ای فعلا نیســت و با این وضعیت باید به فکر 
محل دیگری برای اجرای نمایش باشیم. همچنین در 
صفحه مربوط به نمایش های پردیس تئاتر شــهرزاد 
در سایت فروش بلیت آمده است: «به دستور شورای 
ارزشــیابی و نظارت در نمایش، اجرای این نمایش در 
روزهای پنجشــنبه و جمعه (ششم و هفتم دی ماه) 
لغــو و فــروش اینترنتی ایــن کار به صــورت موقت 
متوقف شده است. زمان آغاز فروش سانس های آتی، 
از طریق شــبکه های اجتماعی تیکــت متعاقبا اعلام 
خواهد شــد». در این پردیس ۹ اثر «بدون تماشــاگر» 
به کارگردانی امیر اخوین، «گذر لوطی هاشــم» حسین 
تبریزی، «مثل آب برای شکلات» ابراهیم پشت کوهی، 
«بازیافتی ها» رضا حیدری، «نم زده» بهشــاد رسولی، 
«جنون» ریحانه نبی یان، «هدیه جشن سالگرد» مجید 
فرهاد، «شــب» صحرا فتحی و «AB» پوریا رســتمی 
نمایش هایی هســتند که یا چند شب از شروع اجرای 
آنها در «شهرزاد» گذشته یا قرار بود به زودی به صحنه 

بروند که فعلا همگی در انتظار به سر می برند.

«ناصر انتظاری» آرام گرفت
گــروه هنر: پیکــر «ناصــر انتظــاری»، صدابردار  �

سینمای ایران، با ســخنرانی هنرمندانی مانند بهمن 
اردلان، همایون اســعدیان، فریدون جیرانی، ســتاره 
اسکندری، حســن زاهدی و... بدرقه شد.  به گزارش 
ایسنا، ناصر انتظاری، صدابردار و دبیر انجمن صدای 
سینمای ایران، ۹ دی ماه در ۴۹ سالگی از دنیا رفت و 
۱۰ دی ماه از خانه سینما شماره ۲، پیکرش به قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا (س) بدرقه و در جوار شاهرخ 
ســخایی، عکاس، به خاک سپرده شد. اجرای مراسم 
خاک ســپاری را طبق روال همیشــه، کامران ملکی، 
عضو هیئت مدیره خانه سینما، برعهده داشت که از 
تلاش های صنفی ناصر انتظــاری یاد کرد. در ادامه، 
بهمــن اردلان، رئیس انجمن صدابرداران ســینمای 
ایران، از وداع با انتظاری اظهار تأســف کرد و گفت: 
«او همه تلاشش را برای صنف و همکارانش انجام 
داد و ما همه مدیون او هســتیم». ســپس همایون 
اســعدیان، رئیس هیئت مدیره خانه سینما، از آخرین 
دیدارش بــا ناصر انتظــاری که در اســتودیو بهمن 
داشــتند یاد کرد و گفت: «سینمای ایران اعتبارش را 

مدیون افراد گمنام و پنهان سینماست». 

زیر آسمان فیروزه اى

سالروز درگذشت استاد میرزا
 «غلامرضا اصفهاني»

مشق عشق

آن سیه چرده که شــیریني عالم با اوست/ چشم 
میگون لب خندان دل خرم با اوست

دهم دي مصادف اســت با ســالروز درگذشت  �
اســتاد میرزا «غلامرضا اصفهاني»،  استاد بلامنازع 
نســتعلیق و شکســته نستعلیق که شــاهکارهاي 
روح انگیزي از هنر «سیاه مشق» را از خود به یادگار 
گذاشته اســت. قرن ســیزدهم که دوره شکوفایي 
هنر خوشنویسي است، استادان زبردستي را در دل 
خود پرورانده که از مهم تریــن و تأثیرگذارترین این 
بزرگان، «میرزاي اصفهاني» اســت. او با بهره گیري 
از نبوغ خود در این هنر، تحولي چشــمگیر در اجرا، 
ارائه خط نســتعلیق و هنر «سیاه مشق» پدید آورد 
که کمترکسي در این عرصه را مي توان همسنگ او 

شناخت.
«سیاه مشق» خالصانه ترین و عاشقانه ترین جریده 
لولي وشاني است که مشاقي عشق را با عشقي عمیق 
به تجلي درمي آورد و چه زیباســت آنگاه که حروف 
و کلمات باهم درآمیخته در زیر آســماني از عشــق و 
معنویتي متعالي تجلي گاه عظمــت قدرت الهي در 
خلقت مخلوق خالق مي شــود. «سیاه مشق» حرکت 
خوش رفتــار و دلربــاي قلمي را نشــان مي  دهد که 
خرامان و بس اســتوار، کمال و جمال را هدف گرفته 

است.
آنچه امروز به عنوان «سیاه مشــق» مي  شناســیم، 
هنرمندانه تریــن بخش خوشنویســي ایراني اســت. 
«سیاه مشق» مرحله اي از تکامل خوشنویسي است که 
هنرمند از زندان فرم خارج و به فضا منتقل مي شــود. 
«سیاه مشق» در واقع غلبه فضا و تفکر فضاشناسي در 
قالب فرم هاست؛ بي آنکه به ادبیات و کلامش توجهي 
نشان بدهد. سیاه مشق مانند شعر سپید، قالبي خلاق 
اســت که دســت هنرمند را براي هرگونه خلاقیت و 

بداهه نوازي بازمي گذارد.
- آه از این نامه ســیاهان که ز مشــق من و ماست 

«بیدل»
با پیدایش نستعلیق، خط ویژه ایرانیان، سیاه مشق 
معنا یافت. هر آنچه وجه مثبت در تمدن کهن ایراني 
نامیده مي شــود، در نســتعلیق خودنمایــي مي کند؛ 
ظرافت همراه بــا صلابت، نجابت همــراه با زیبایي، 
شــاعرانگي همراه با آرامش. نستعلیق عصاره ذوق 
و زیبایي  شناســي ایراني اســت و سیاه مشــق نمایش 

هنرمندانه این پدیده شگفت ایراني.
«سیاه مشــق» که جزء زیباترین و چشــم نوازترین 
فرم  هاي خوشنویســي نستعلیق است، مانند فرم آواز 
در موســیقي ایراني اســت. این دو نه تنها از نظر ریتم 
و وزن با هم خویشــاوند هســتند، بلکه هر دو در عین 

کثرت داراي وحدتي دروني اند.
در اکثــر قطعــات « سیاه مشــق» به جاي مانده از 
بزرگاني ماننــد میرزا غلامرضا اصفهاني و محمدرضا 
کلهــر مي  بینیــم تکرار حلقه  هــاي مناجــات،  دعا و 
اســتمداد اســت که شــکوه و عظمتي راستین خلق 
کرده است. سیاه مشق تمرین است؛ اما نه فقط تمرین 
حروف، بلکه تمرین شور و شرار دلدادگي؛ تبدیل کثرت 

است به وحدت. 
در عالــم عرفان و اخــلاق نیز جــان کلام همین 
است؛ سَــفري عاشــقانه و سِــفري عارفانه؛ سَفري 
که خوشــنویس مانند ســالک در میان کثرت جزء ها، 
وحــدت را طلب مي کنــد. در آواز ایرانــي همین راز 
نهفته اســت. مجموعه تحریرها را مي توان به همان 
حلقه هــاي مناجات و زمزمه  اي که در «سیاه مشــق» 
اســت نســبت داد. فضاي مثبت و منفي را مي توان 
به ســواد و بیاض کاغذ در یک قطعه «سیاه مشــق» 
شــبیه دانســت. «سیاه مشق» ســؤال و جوابي است 
میان عاشــق و معشــوق؛ همچنان اســت ســؤال و 
جواب میان ســاز و آواز. تکــرار حروف و کلمات روي 
هم یا دنبال یکدیگر، بــا درنظرگرفتن فواصل معین و 
گاه نامعین، بــالا و پایین رفتن حروف که در نتیجه آن 
ترکیبي متناســب و زیبا به دست مي آید، همان تحریر 
در آواز ایراني اســت. جمله بندي هــاي آوازي مانند 
جملات یک قطعه «سیاه مشــق» است؛ هیچ کدام از 
سطرها یک اندازه نیســت؛ حروف و کلمات با وجود 
تکرارهاي آزاد، همچون شــعري «ســپید»، با وجود 
اینکه هر سطر داراي ریتم به خصوصی است؛ اما بدون 
قید و بند و بدون وابستگي به ریتمي منظم از وحدتي 
دروني تبعیت مي کند. آنچه از ســرپنجه هاي هنرمند 
خوشنویس جاري اســت، کلمات و حروفي است که 
همچون هنرهاي دیگر مبتني بر حالات دروني و حس 
زیبایي شناســي، یک بوستان صفا، یک آینه زار تلاوت و 

یک نگارستان نگاه هنرمندانه است:
داند آن کس که آشــناي دلست/ که صفاي خط ز 

صفاي دلست.
در قطعــه «سیاه مشــق»، خوشــنویس به مدد 
نیــروي خلاقانــه خویش، خطي را کــه در تعاریف 
ریاضــي کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه اســت، به 
اشــکال گوناگــون درآورده و از ترکیــب و تکــرار و 
برقراري تناســب ویژه بین همــان خطوط، با توجه 
به ســواد خط و بیــاض صفحه و نســبت آن دو با 
یکدیگر، ترکیب چشــم نوازي خلــق می کند که در 
اصل یک نقاشــي انتزاعي است که با زبان تصویري 
خاص خویش، احســاس و اندیشه خالق خود را به 
هفت خانه چشــم بیننده عرضه مي  کند. سیاه مشق 
او روســفیدکردن هنر اســت و دوات موي میانش، 
دواي مویه هاي قلم؛ «پیر ما گفت خطا بر قلم صنع 

نرفت/ آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد».

یادداشت

سال شانزدهم    شماره 3331 هنرسه شنبه   11 دى 1397

فرشاد کردي

چندي پیش باخبر شــدم رئیس جدید مرکز هنرهاي تجسمي، دیداري با 
تعدادي از گالري داران داشته است؛ علت این را که چرا این دیدار شامل همه 
گالري ها نشــده، جویا شدم و پاســخ این بود که جا براي همه گالري ها نبوده 

است. 
در واقع به نظر مي رســد از میان حدود ۲۰۰ گالري، تنها گالري هاي حاضر 
در جلسه گزارش مي دهند. از ســوي دیگر، وضعیت کنوني گالري ها نیازمند 
بازنگري اســت و باید پرسید با توجه به شــرایط کنوني مسیر پیش رو چگونه 
ارزیابي مي شود؟ گالري ها را مي توان به سه دسته مجزا تقسیم کرد؛ گالري هاي 
قدیمي که از پدران یا مادران به ارث رســیده اند و هرگز، چه در زمان تأســیس 
و چه در حال حاضر، دغدغه هزینه اجاره، پول کارمند و پرســنل را نداشته و در 
هر شرایطي موجود بوده اند. این گالری ها توانسته اند در این موجودیت مستمر، 
براي خود نام و نشاني پیدا کنند. در این میان، طبیعي است تعدادي مخاطب 
یا خریدار تکراري نیز در این اســتمرار در اطراف خود جمع کرده باشند. دسته 
دوم گالري هاي هستند که هیچ گونه پشتوانه اي ندارند و مؤسسان این گالري ها 
با هدف کشــف و کسب تجربه هاي جدید، به این شغل روي آورده  اند و عمدتا 
محل گالري را اجاره مي کنند. برخي دیگر نیز در ابتدا راه عطایش را به لقایش 

مي بخشند و میدان را خالي مي کنند. 
عده اي براي ماندن از کیفیت و توانایي چشم پوشــي مي کنند و براي توازن 
هزینه هاي جــاري، به گالري هاي اجــاره اي تبدیل مي شــوند و متقاضیان با 
پرداخت اجاره گالري، بدون هیچ گونه انتخاب یا ارزیابي  ای در صف هنرمندان 
این گالري ها قرار مي گیرند. در عین حال، عده اي از گالري ها با تلاش سعي دارند 
کیفیت و اهداف دور و نزدیك خود را بر ارتباط با هنرمندان متمرکز کنند که در 
این میان گاهي حاضر به پایین آوردن کیفیت فعالیت خود نمي شــوند. عموما 
محل این دســته از گالري ها، اجاره اي اســت و طبیعي اســت که با مشکلات 
عدیده اي روبه رو هســتند؛ کمبود خریدار آثار هنرمندان جوان، هزینه بالاسري 

گالري از اجاره محل گالري، چاپ کاتالوك و... . 
به راستي چه تعداد از این دست گالري ها وجود دارند که برای محل گالري 
خود اجاره پرداخت مي کنند، ولي فضاي خود را به هیچ وجه اجاره نمي دهند 
و سعي در جســت وجوي هنرمند باکیفیت و اورژینال دارند؟ آیا آماري دقیق 
وجود دارد که بدانیم چه تعداد گالري مســتقل بــا چنین ویژگي هایی وجود 
دارد؟ اما دســته سوم را مي توان شامل خریداران و کلکتور ها دانست که براي 
رسیدن بي دردســر و راحت به آثار هنري بِرند، به تأسیس گالري پرداخته اند. 
مشــکل این گالري ها نداشــتن دانش کافي در این زمینه است که معمولا با 
استخدام کیورتور و واسطه هایي سعي در برطرف کردن آن مي کنند. این نکته را 
هم نباید فراموش کرد که این مناسبات در این گالري ها خالي از مشکل نیست 
و اکثر مشکلاتشان در حوزه کارشناسي نمود پیدا مي کند. هرچند این موضوع 
را مي توان مشــکل اکثر گالري ها محسوب کرد؛ با این تفاوت که باقي گالري ها 

ســعي در برطرف کردن این مشــکل ندارند. در یك نگاه ساده و کلان متوجه 
مي شویم خیل عظیمي از هنرمندان مخاطب هیچ یك از این گالري ها نیستند و 
تنها تعداد کمي با روابطي عجیب به گالري های یادشده راه پیدا مي کنند. این 
عده محدود، افراد مشهور و سرشناس حوزه هاي مختلف یا به عبارت امروزي 
سلبریتي هاي سینما، موســیقي و تئاتر هستند که معمولا بدون هیچ قانون و 

ارزیابي ای، آثارشان براي نمایش به گالري ها راه پیدا مي کند. 
در گذشــته (قبل از انقــلاب) تعداد خریــداران آثار هنــري از گالري ها و 
هنرمندان بیشتر بود و در واقع هنر پدیده اي نوظهور قلمداد مي شد و هنرمند 
خوش شانس مي توانست از اســتقبال جماعت متمول بهره مند شود و روزي 
بگذراند؛ اما امروز تعداد هنرمندان به مراتب بیشــتر از قبل اســت و متراژ کم 
فضــاي گالري ها، جوابگــوي خیل عظیم هنرمندان تازه نفس و کشف نشــده 
نیست. از سویي دیگر، نسل گالري ها و خریدارانشان عوض شده است؛ مي توان 
گفت اکثرا آنها طالبان هنرمندان مشــهور و مارکتي هستند و حتي نیم نگاهي 
نیز به هنرمندی که پشت در گالري چشم انتظار است، نمي اندازند؛ چه رسد به 
اینکه به او وقت نمایشــگاه بدهند. براي کسي هم این سؤال مطرح نمي شود 
که نســل هاي بعدي چه زماني دیده خواهند شــد؟ از این بخش که بگذریم، 
ســاده انگاري در برخورد با شــغل تخصصي گالري داري است؛ جایگاهي که 

کارشناسي و دانش مي طلبد.
 گالري دار باید با هنر زمان خود آشــنا باشد، بازارهاي داخلي و خارجي را 
بشناســد و رصد کند، به هنر معاصر کشــورش و دنیا اشراف داشته و ارزیابي 
صحیحي از ارائه آثار هنري در گالري داشته باشد. با وجود این مي توان گفت 
در بســیاري از گالري ها جاي این موارد خالي اســت. به بیاني دیگر، مي توان 
گفت رســما هیچ مرجع و مرکزي بــراي ارزیابي و ثبت یا رد اصالت اثر هنري 

وجود ندارد. 
ازایــن رو، بازار شــایعه اصالت و اصالت نداشــتن اثر هنري داغ اســت و 
فرصت طلبــان از این نمد بــراي خود کلاه مي ســازند و در اکثر مواقع نتیجه 
فقر کارشناســي، باعث بي اعتمادي به هنر اصیل و اعتماد بیش از حد به اثر 
جعلي مي شود. در این میان، بسیاري از نقاشي هاي خوب و بي امضا خریداري 
نمي شــوند و کارهاي هنرمندان با شهرت کمتر، اقبالي براي فروش و نمایش 
پیدا نمي کنند. در شــرایط موجود، فقر منتقد هنري، نشریات و مجلات هنري 
به طــرز نگران کننده اي بي نیازي به منتقد هنري را بــه دنبال دارد؛ نتیجه این 
مي شــود که هرکسي در هر ســطحي با کارهایش خود را به جامعه تحمیل 
مي کند؛ یکي به عنوان هنرمند و دیگري به عنوان گالري دار و آن یکي به عنوان 
کلکســیونر و چند نشریه کم رنگی نیز که کارشان شــبیه گالري هاي اجاره اي 
است و چشــم به فروش رپرتاژ و آگهي دوخته اند تا بتوانند مجله خود را سر 
پا نگه دارند، به بي کیفیتي ماجــرا مي افزایند. باز هم هنر، اثر هنري و هنرمند 
دغدغه هیچ کس نیســت. نبودن نقد هنري ســالم و مســتقل؛ یعني نبودن 

کشف، استخراج و دیدن استعداد هاي پنهان. نقد هنري تلخ، صریح، افشاگر و 
بي تعارف است؛ اگر ملاك ارزیابي گالري ها فعالیت و تلاش براي کشف هنرمند 
نــو و معاصر باشــد، به راحتي تعداد گالري ها از ۲۰۰ گالــري به ۱۰ گالري هم 
نمي رســد. خیل گسترده دانشجویان هنر وقتي براي ارائه آثارشان به گالري ها 
مراجعه مي کنند، بــا این جمله تکراري مواجه مي شــوند که وقت نداریم یا 
تا فلان ســال گالري پر اســت! گالري هاي شــهر عملا تبدیل به حیاط خلوت 
آدم هاي مشــهور شده اند. این در حالي است که مرکز هنرهاي تجسمي هیچ 
برنامه  و اقدامي براي توســعه فضاي نمایشي هنرهاي تجسمي ندارد و عملا 
خبري از بي ینال اکسپو و نمایشگاه هاي گسترده عمومي براي هنرمندان مهیا 
نیست. ارتباط دانشــگاه ها با مراکز ارائه آثار هنرهاي تجسمي به طرز عجیبي 
قطع است و بیشــتر فعالیت هاي هنري موجود، از جنس دورهمي، سطحي 

و بي کیفیت است. 
در عرصــه بین المللي، هنر معاصر ایران بي شــکل و بي هویت اســت و 
تنها نام چند هنرمند پیش کســوت معاصر نام آشــنا در خارج از کشــور بر سر 
زبان هاست و هنرمند تازه اي معرفي نشده است. نمایشگاه هاي چند گالري در 
خارج از کشــور آن قدر بي کیفیت بوده که جاي هیچ بحثي ندارد؛ البته ناگفته 
نمانــد آثار تحمیلي به دلیل کپي بودن به هیچ وجــه بیرون از مرزها خریداري 
ندارد. مدت هاســت هیچ منتقد خارجي به قصد کشف و شناسایي هنرمندان 
نسل نو به این ســرزمین دعوت نشده و بازار داغ هنرمندان شهیر و کهن سال، 
فرصتي براي نســل دیده نشــده باقي نگذاشته اســت. مي توان گفت جامعه 
هنــري ما به طرز نگران کننــده اي از وجود منتقد هنري بي نیاز اســت. اگر این 
مثال غرب زدگي تلقي نشــود، در جوامع پیشرفته هنري، گالري ها در هر شکل 
و اندازه ای کنــار هم فعالیت مي کنند. گالري ها از متــراژ ۱۰ تا ٤۰۰ متر وجود 
دارند. در کشــور فرانســه به ویژه در پاریس، چندین محله فرهنگي هست که 
انبــوه گالري ها در کنار هم فعالیت مي کنند؛ گالري هایــی که مانند مغازه در 
معرض دید هستند، به مراتب بیشتر از گالري هاي داخل آپارتمان ها و فضاهاي 

بسته است.
 این در حالي اســت که انواع اکســپو ها و آرت فر ها در سال فعالیت خود 
را ادامه مي دهند و ژورنال هــاي متعدد هنري و مطالب و مقالات منتقدان و 
آگهي هاي هنري براي جدي گرفتن شغلي جریان ساز و فرهنگ ساز تمام مدت 
در فعالیت اند. به همین دلیل پاریس به بزرگ ترین ویترین هنري جهان تبدیل 
شــده اســت. این واقعیت را می توان درك کرد که افزایش کمّي گالري ها در 
کشــورمان نشــان از اســتعداد بالقوه نهفته این شــغل دارد، ولي باید برای 
شــکوفاکردن و توســعه کیفي این شــغل نیز برنامه ریزي کرد و از الگوهاي 
موفق جهاني متناســب با فرهنگ غني کشــورمان بهره برد. در این راستا باید 
از تجربیــات نخبگان این عرصه نیز اســتفاده بهینه کرد و با این امکان، میراث 

تاریخي و فرهنگي را با هنرمندان بااستعداد و جوان کشورمان توسعه دهیم.

بیتا یاری: امروزه موســیقی را از هــزاران کیلومتر دورتر 
اما در اتمســفر ایران می جویــد. فارغ التحصیل مقطع 
فوق لیسانس آهنگ ســازی از آکادمی موسیقی وین در 
سال ۱۹۷۸ و فارغ التحصیل مقطع دکترای آهنگ سازی و 
تئوری موسیقی دانشگاه پیتسبورگ به سال ۱۹۸۵ است. 
نام او سال ها با موسیقی معاصر عجین بوده و آثارش در 
ارکسترهای بزرگی اجرا شده است و اکنون نیز به تجربه در 
موسیقی مقامی و دستگاهی ایران می پردازد. در موسیقی 
صفی الدیــن ارموی، عبدالقادر مراغــی و حتی دورتر تا 
فارابی مشغول تحقیق و بررســی است و آخرین اثرش 
به نام «ارموی» به تازگی در آمریکا اجرا شــده یعنی در 
آن سر دنیا هم ردپای موســیقی ایران در آثار او مشهود 
اســت. همچنان خود را اکسپریمنتالیست می داند و در 
قالب قطعاتش می خواهد زبانی برگزیند که اگرچه ارکستر 
موســیقی غربی آن را اجرا می کند امــا رنگ وبوی آن از 
سیستم موسیقی ایران گرفته  شده باشد. شاید نیما مثالی 
واضح کننده باشد که با زبان فارسی، شعر معاصر ایران را 
بنا و از سیستم عروض منفک کرد. او نیز دنباله رو نیما در 

موسیقی است. 
مدت ها بــود نام رضــا والــی را به عنوان آهنگ ســاز 
شناخته شــده در محافل تخصصی موسیقی می شنیدم و 
می دانستم که سال هاست با سمت استادی در دانشگاه 
کارنگی ملون شهر پیتسبورگ آمریکا عضو هیئت علمی و 
مشغول به تدریس است و در زادگاهش فقط در محافل 
جدی شناخته می شــود. انتشار مجموعه آثار او در ایران 
با نام «ســرنا» به همراه پارتیتور اثر باعث شــد که برای 
این گفت وگو تلاش کنم. پیش از روز رونمایی توانســتم 
از طریق یکی از استادان موسیقی با آهنگ ساز مجموعه 
سرنا ارتباط بگیرم و از خوش اقبالی و بخت یاری ام بود که 
با کمال میل پیشنهاد گفت وگو را پذیرا شدند؛ گفت وگویی 
مبســوط که از طریق اســکایپ قریب به دو ساعت به 
طول انجامید و هر چه زمان بیشــتر می گذشــت، عمق 
بیشــتری می گرفت، به فضای تکنیکال نزدیک تر می شد 
و منی را که مشتاق شنیدن پاســخ پرسش هایم بودم را 
مشتاق تر می کرد؛ آنجا که از رویکرد بازگشت به موسیقی 
ایرانی می گفت و وقتی علتش را جویا شدم، دلایلی آورد 
همچون پایان مدرنیســم در موسیقی اروپا و از اقیانوس 
بیکران موسیقی ایرانی  گفت و همچون یک آکادمیسین 
در جهت اثبات آن برآمد. مجموعه «خوشنویســی» که 
سال هاســت در تولید آنها می کوشد،  گرایش این روزگار 
او در آهنگ ســازی اســت. برای اویی که تحصیلاتش 
در وین با اوج دوران مدرنیســم در غرب پیوند خورده و 
سال ها در حوزه موســیقی معاصر فعالیت داشته است، 
بازگشت به سیستم موسیقی ایرانی دلایلی دارد که باید 
از زبان والی شنید؛ او که از دوران جوانی در ایران زندگی 
نمی کند اما جریاناتی در موسیقی را از سر گذرانده، شخصا 
تجربه کرده و به رویکردهایی رســیده اســت که در ذیل 
تحولات موســیقی جهان مانند آن بوده که این اتفاقات 
را در ایران گذرانده است. بخش هایی از گفت وگو با این 
موزیســین ۶۶ ســاله را که حول محور انتشار آلبوم سرنا 
اســت، برگزیدم تا در مجالی دیگر گفت وگوی مبسوط را 

در سایت های تخصصی موسیقی منتشر کنم. 

 هفته گذشته مجموعه «سرنا» از مجموعه آثار شما  �
در ایران با سروشکلی ویژه همراه پارتیتور آن رونمایی 

و منتشر شده است. درباره شکل گیری اثر و انتشار آن 
در ایران توضیح دهید که چگونه به اینجا رسید؟

ایــن اثــر ســومین مجموعــه  «خانــه هنــر خرد» 
از آهنگ ســازان معاصــر ایــران اســت کــه در قالــب 
«پارتیتورخوانی» منتشــر کرده. ســرنا شامل سه قطعه 

به ترتیب زیر است: 
قطعــه اول «آوای کهن، خوشنویســی شــماره ۱۳» 
اســت. (بعــدا راجع به ایــن نام خوشنویســی توضیح 
می دهم). قطعه دوم «سرنا، آوازهای محلی شماره ۱۷» 
است، قطعه ســوم «مرگ آوا» هست که این سه قطعه 
به همراه پارتیتور قطعه و ضبط شده اثر در یک مجموعه 

منتشر شده است. 
قطعه اول برای ترومپت میکروتنال و ارکســتر است. 
ترومپت میکروتنال ترومپتی ا ســت که چهار سال پیش 
در ســال ۲۰۱۴ یا ۱۳۹۳ در شهر بوســتون از طرف یکی 
از کمپانی هایی که سازنده سازهای برنجی است، ساخته 
شــد. این ترومپت یک پیســتون اضافه به ســه پیستون 
ترومپت غربی دارد. ترومپت غربی ســه پیســتون دارد 
و چون برای موســیقی غرب ســاخته  شــده است، این 
پیســتون ها نت را نیم پرده پایین می آورد و آن پیســتون 
چهــارم نت را یک ربع پرده پایین می آورد. و اگر آن ســه 
پیســتون قبلی را همراه با پیســتون جدید به کار ببریم، 
می توانیــم ۲۴ ربع پرده در یک اکتاو بنوازیم. این ترومپت 
می تواند همه فواصل موســیقی ایرانــی را بنوازد و من 
قطعــه اول را بــرای ترومپت نواز خارق العاده ارکســتر 
ســمفونیک پیتســبورگ آقای «نیل برنتســن» نوشتم و 
در ســال ۲۰۱۴ نوشــتنش را تمام کردم. در سال ۲۰۱۵ از 
طرف ارکســتر بروارد در فستیوال شــهر بروارد در ایالت 
کارولینای شــمالی بــه رهبری «کیت لاکارد» اجرا شــد 
و آقای نیل برنتســن تک نواز آن بــود و همان موقع آن را 
ضبط کردیم و بعدا در یک ســی دی به نام «آوای کهن» 
از طــرف کمپانی «آلبانــی» در آمریکا بیرون آمد و وقتی 
«خانه هنر خرد» خواست این مجموعه را منتشر کند، از 
کمپانی آلبانی اجازه گرفت که بتواند ضبط این سی دی را 

در این مجموعه قرار دهد. 
  دو قطعه دیگر آلبوم چطور، آنها هم سرگذشــت  �

مشابهی داشتند؟
قطعه دوم قطعه ای  به نام «ســرنا، آوازهای محلی 

مجموعه شــماره ۱۷» است. این قطعه را در اصل برای 
ســازهای بادی ایرانی برای دوست عزیزم آقای «خسرو 
سلطانی» نوشــته ام که ســازهای مختلف بادی ایرانی 
را می نــوازد. چهار موومان دارد. قطعه اول برای ســرنا 
نوشــته  شده است. قطعه دوم برای ســرنای اروپایی به 
اسم «شالمای» نوشته  شده است. قطعه سوم برای نی 
است و قطعه چهارم شالمای که بعد به سرنا تغییر نام 

داده  می شود. 
بعدها نســخه دیگری از این قطعه را برای کلارینت 
میکروتنال و آنســامبل تهیه کردم که در ژانویه ۲۰۱۶ در 
فستیوال «ســه گاه» در پیتسبورگ به وسیله کلارینتیست 
خارق العاده آقای «اسماعیل لومانووسکی» اجرا شد. این 
قطعه هم شامل ربع پرده های زیادی است که این قطعه 
را هم در فســتیوال ضبط کردیم و در همان ســی دی ای 
که در ســال ۲۰۱۷ از طرف کمپانی «آلبانی» بیرون آمده، 
منتشــر شد و خانه هنر خرد برای اینکه این قطعه را هم 

منتشر کند از کمپانی آلبانی اجازه گرفت. 
قطعه ســوم به نام «مرگ آوا» قدیمی تر است که آن 
را در سال ۱۹۹۵ به یادبود فوت پدرم که در سال ۱۹۸۵ از 
دنیا رفتند، نوشتم. این قطعه برای سولوی ویلن و ارکستر 
زهی است که در سال ۱۹۹۵ از طرف کمپانی «نیوآلبیون» 
منتشر شــد. پیش از آنکه ضبط این اثر را برای خانه هنر 
خرد بفرستم، با رئیس نیوآلبیون تماس و اجازه گرفتم که 

آن را در ایران منتشر کنم. 
  به نظرتان انتشار قطعات همراه پارتیتور   ممکن  �

است چه اثری داشته باشد؟
خوبــی این مجموعه برای ایران این هســت که هم 
پارتیتور و هم نســخه ضبط شــده قطعه وجــود دارد. 
یعنی آهنگ سازان جوان علاقه مند می توانند هم قطعه 
را گوش  و هــم پارتیتورش را مطالعه کنند. کار بســیار 
ارزنده ای اســت که «خانــه هنر خرد» انجــام داده و از 
آنها متشــکرم چراکه بســیار  روی این مسئله کار کردند 
و کیفیت تهیه کنندگی پروژه شــان بسیار عالی است؛ کار  
گرافیکی روی جلد، ترجمه فارسی متن انگلیسی، انتشار 
سی دی و کتابچه بســیار زیبا و مناسب که لازم می دانم 
از آقای «صمدپور» برای این مراحل تهیه کنندگی تشــکر 
کنم. ایشــان از همان روز اولی که بــرای این پروژه با من 
تماس گرفتند، با دقت و پشتکار زیادی کار را دنبال کردند 

و پروژه را به انجام رساندند. 
 علت حضور پررنگ سازهای بادی در کارهای شما  �

چیست؟
من نوازنده ساز ترمبون به عنوان ساز اصلی هستم و 
به سازهای بادی وارد هستم. سال اولی که به هنرستان 
رفتم با ســاز ترومپت شــروع و بعد ســازم را به ترمبون  
تغییر دادم و به همین دلیل سازهای بادی را دوست دارم 
و از آنها استفاده می کنم. البته سازهای زهی را نیز خیلی 
دوســت دارم و قطعات بسیار زیادی برای سازهای زهی 
نوشــته ام. به طور نمونه یکی از آنها همین قطعه «مرگ 

آوا» برای ویلن سولو و سازهای زهی است. 
 عقبه تحصیلی شــما را می دانم که سازهای بادی  �

می نوازیــد؛ اکنــون می خواهم بدانــم علت وجود 
سازهای بادی یا زهی در آثار شما ضرورت تکنیکی یا 

هنری خاصی دارد؟
علت خاصی نــدارد. همان گونه که گفتم، از ســال 
۲۰۰۰ به بعد بیشتر برای سازهای زهی قطعه ساخته ام. 
یکی از دلایلش این اســت که ســازهای زهی به راحتی 
می توانند ربع پرده های موسیقی ایران را بنوازند اما برای 
ســازهای بادی به ویژه سازهای بادی اروپایی این مسئله 
خیلی مشکل اســت. برای مثال در موســیقی ایرانی از 
ســوی نوازندگان تعزیه با یک ســری تمهیداتی که روی 
ترومپت انجــام می دهند، می توانند به راحتی ربع پرده ها 
را بنوازند. ولی موســیقی دان های اروپایــی یا آمریکایی 
نمی تواننــد ربع پرده هــا را بنوازند. بــرای همین مجبور 
هســتیم ترومپت را عوض کنیم  یــا آن را تغییر بدهیم؛ 
همان کاری که من کردم. یک پیستون به آن اضافه کنیم 
که بتواند ربع پرده ها را هم بنوازد. درباره ســازهای بادی 
اروپا هم این مسئله هســت هرچند برخی از این سازها 
قادر به نواختن ربع پرده ها هســتند امــا برخی مثل ابوا 
نمی توانند ربع پرده بنوازند. برای اینکه سیستم فرانسوی 
این ســاز تماما با کلید اســت و قادر نیست ربع پرده بزند 
مگر اینکه ابوای وینی باشــد که برخی سوراخ های آن با 
دست گرفته می شود و نوازنده ها می توانند با آن ربع پرده 
بزنند  یا ابوای باروک که اگر کســی بخواهد، می تواند با 

آن ربع پرده بنوازد. 
ازجملــه بهتریــن ســازهای بادی کــه می توانند 
ربع پرده بزنند، فلوت است که من چندین قطعه برای 
فلوت نوشــته ام که فلوت در آنها ربع پرده می نوازد. 
بعــد از فلوت دومین ســاز بادی کلارینت اســت که 
بسیار راحت می تواند ربع پرده ها را بنوازد؛ همان گونه 
که من نســخه ای از قطعه سرنا، مجموعه «آوازهای 
محلی شــماره ۱۷» که بســیار ربع پــرده دارد را برای 
کلارینت نوشتم. کلارینتیست راحت می توانست اینها 
را بنوازد. البته کســی باید باشد که به ربع پرده ها وارد 
باشد و آقای «اسماعیل لومانووسکی» اهل مقدونیه 
اســت اما به موســیقی ترکیه خیلی وارد هســتند و 
مدام به آنجا ســفر می کنند و کلارینــت ترکی که در 
ســل هست و در ترکیه اســتفاده می شود را بسیار کار 
کرده اند. با کلارینت ربع پرده ها را به راحتی می شــود 
نواخت؛ اما بهترین ســازها بــرای نواختن ربع پرده ها 
سازهای زهی هستند که از سال ۲۰۰۰ قطعات زیادی 
را با نام مجموعه «خوشنویسی»  برای سازهای زهی 

شروع کرده ام. 
ادامه گفت و گو را در شماره آینده بخوانید

اثر هنري و هنرمند دغدغه هیچ کس نیست

گفت وگو با رضا والی، عضو هیئت علمی و استاد موسیقی دانشگاه کارنگی ملون شهر پیتسبورگ آمریکا

پهلوگرفته بر ساحل اقیانوس موسیقی ایران


